
 و درک حضور نهایی امروزین خود «فرجهتعالیاللهعجل»نظر به حضرت مهدی
 

 حیمالر   حمنالر   الله بسم
 

 اَلسَّلام  .الْْ مَم هِِِّْ  الْمَ  عَلَی اَلسَّلام   الْكافِرینَ  م بیرِ  وَ  الْم ؤمِنینَ  م حْییِ عَلَی اَلسَّلام  »

 آن بر سلام «.بِلادِهِ  یف اللهِ  بَقِیَّةِ عَلَی اَلسَّلام   الْم شتَْهْر الْعَِْلِ  وَ  الْم نْتَظَر الْقائِمِ  عَلَی

 امّت، مهِِّْ بر سلام. شِ خواهِ كافران نابودِّ و مؤمنین احیاء موجب كه امامی

 شهْر جا آن كه هرجایی، در الله ةبقی بر سلام... نظر مورد عِل و منتظَر قائم بر سلام

 .بود خواهِ خِا

با توجه به . «تاریخ»و در « خود»کردن به پرتو نور خدا در نگاهشرط صحیح -1

 ما، موعودِ موجود است. در زنِگی بایِ به آن افق نهْایی مهِِِّْ  امامکه این

شرط صحیح این است  ،ترین مرحله تاریخنگاه به نهْایی و نگریست انسانیت

  همه تاریخ. در خود وخِا در  نوركردن به پرتو نگاه

 همان آن و باشِمی ما «وجودِ » ما واقعیت اگر. دریا دور نیستیمما از  -2

 مِّ  را دیگر حضورِّ کشیِن،نفس ماننِدر وجود و هستی خود،  که است ما «حیات»

 دریا، به متصل است رودِّ که وجودِّ ،بمانیم وفادار خود وجود به تا داریم نظر

 هاانسان انسانیت بنیان که بزرگ هاِّجان از تا نیستیم دور دریا از ما پس

 از و شویم انسان تنزل گرفتار و باشیم دور کامل، هاِّانسان یعنی باشنِ،می

 زنِه کاملی انسان به که است جااین .گردیم دور «وجود» از و زنِگی از و حیات

 مان جِا باشِراه و کنیم احساس او از اِّپاره را خود تا داریم نیاز موجود و

 امروزمان از فردایش، در ظهْور براِّ را ما موجود و حیّ  امام حضور که آنانی از

. است حاضر خود نایب در انِازه این تا اکنونهم که امامی. کننِمی دور و جِا

 که محتوایی از انسان تا دارد اشاره او به خود سخنان و سیره با که نایبی

 .شود منِبهْره است، دارا «فرجهتعالیاللهعجل»نسبت به حضرت صاحب الأمر خود بنیان در

آیا نبایِ منتظر برآینِ كارهاِّ انبیاء و . هاگیریِ انسانیت انسانعالَم-3

وَالَّذِّ بَعَثْنی بِالْحَق  »فرمودنِ:  «والهعلیهاللهصلوات»خِا پیامبر بود؟ ء در تاریخاولیا

م حَتّی یَخرْ جَ فیهِ الله ذالِكَ الْیَوبَشیراً ،لَوْ لَمْ یَبْقِ مِنَ الُِّنیا اِلْ یَوْمٌ واحٌِ لَطَوَّلَ 

اگر  ،ها خبر بِهمقسم به خِایی كه مرا مبعوث كرد تا از خوبی ،«وَلَِِّ الْمَهِِّْ

قِر طولْنی می كنِ تا این آنآن روز را از دنیا نمانِه باشِ مگر یك روز، خِا 

اكمیت ح« وَ الْمَغْرِبَ  وَ یَبْل غ  س لطان ه  الْمَشرِقَ »كه فرزنِ من است، ظهْوركنِ.  مهِِّْ كه

به همان  فرزنِم كه حاكمیت اسلام نهْایی است، مشرق و مغرب را فرامی گیرد.

شود و گیر میعالم ،ها تحت تأثیر حضور انسان کاملمعنایی که انسانیت انسان

  کننِ.متعالی احساس می حضورِ آن همگان خود را در 

آن كس كه غایت . «فرجهتعالیاللهعجل»تا حضرت مهدی «السلامعلیه»در سیر از آدم« خود»جستجوی  -4

 ِّ الهْی تنهْا بافهْمِ كه عصاره كار همه انبیا و اولیاشناسِ و میتاریخ را می

ر آن صورت است که گردد، ددر زمین محقق می ظهْور انسانی كامل و رهبرِّ بزرگ

و همه كارها را  دبنِاِّ در زمین دل نمیریشهبه هیچ كار بی در زنِگی خود

حضور دارِ زنجیره جهْت درو خود را  ِكنارزیابی می نظر به انسان کامل براساس

از  حال بایِ .ِنمایجستجو می «فرجهتعالیاللهعجل»ِّمهِْ تا حضرت «السلامعلیه»حضرت آدم تاریخی

  «تاریخ هستیم؟آن امروز در كجاِّ ما » خود بپرسیم

 حضور شِیِترِ ایم به وجود فردایی كه ما زنِهامروز . و این، همه مرگ است -5

باشِ و هم اکنون با آن فردا و در آن فردا بایِ زنِگی کنیم تا امروزِ ما می

هستی به انتهْاِّ پرثمر خود در سیر و در شوق ما معنا داشته باشِ. زیرا همه 

 «فرجهتعالیاللهعجل»ِّمهِْ هستنِ؛ وقتی زمین آنچه به واقع بایِ محصول بِهِ در زمان

به قله ثمردهی خود نظر نكرده ظر نِاشته باشِ، است، اگر انسان به آن مقصِ ن

ثمرِّ خود را پذیرا شِه است و این، همه مرگ است و همه سوء حالت بیعملاً است و 

 ظن به خِا. 

ها به وجوه نهْایی وقتی آدم. کنونی متصل به دیروز و فردای توحیدیاحضور در  -6

ِ و به وضع موجودشان تسلیم شونِ، به پایان انسانیت  زنِگی زمینی خود فكر نكنن

زمین به  «فرجهتعالیاللهعجل»ِّمهِْدر زمان حضرت  انِ:. اگر فرمودهِانخود رسیِه

طور که ِ. هماننکن؛ نکته مهْمی را گوشزد میرسِترین ثمره خود مینهْایی

روِّ هر قسمتی از زمین كه راه برونِ  «فرجهتعالیاللهعجل»ِّمهِْ یاران امامانِ: فرموده
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مگر نه این است كه تمام  .كنِكنار خود فخر می زمین نسبت به زمینِ از ن قسمت آ

ترین نحوه وجود انسانی بشود؟ معلوم است كه عالم بایِ بستر پروریِن عالی

بوده امر ِّ همین خلقت زمین برا زیراكنِ، ی افتخار میهایزمین به چنین انسان

لَمْ یَخرْ جِ الْمَهِِّْ حَتّی ی سمَْع مِن »گویِ: میصِرالِین حموِّ در همین رابطه است. 

كه از بنِ كفش كنِ مگر اینخروج و قیام نمی مهِِّْ؛ «شِراكِ نَعْلَیه اَسرارِ التَّوحیِ

در كسی سنت خِا  . با توجه به این امور اگرشودسرار توحیِ شنیِه میاو اَ 

برایش از یاد رفتنی  « فرجهتعالیاللهعجل»ِّمهِْ امامحضور تاریخ را درست بفهْمِ، هرگز 

و حضور  اِّ كه ادامة حال باشِ، آینِه نیست، بلكه حال استآینِه زیرانیست، 

 .باشِ، حضور حقیقی میانسان در اکنونی که متصل به دیروز و فرداِّ توحیِِّ است

 حضرت درباره «وآلهعلیهاللهصلوات»اكرم پیامبر از. اتصال به انسانیتِ انسان کامل-7

 سؤال جابر .دارد طولْنی غیبتی او: و حضرت فرمودنِ پرسیِنِ؛ «فرجهتعالیاللهعجل»ِّمهِْ

 غیبت در یعهش آیا «غَیْبَتِهِ؟ فِی «فرجهتعالیاللهعجل»بِالْقائِمِ  الشیّعَِة   یَنْتَفِع   هَلْ : »كنِمی

: فرماینِمی «وآلهعلیهاللهصلوات»خِا پیامبر شود؟می منِبهْره او از «فرجهتعالیاللهعجل»قائم حضرت

 مردم از رحمتش و نور غیبت، زمان در برگزیِ، نبوت به مرا كه خِایی به! آرِّ

اِّ این است آن رابطه .«ابر پشت در خورشیِ از مردم منِِّبهْره مثل شودنمی بریِه

تواننِ از انسانیت انسان میاکنون همانسانی خود  ها در بستر حضورکه انسان

 منِ شونِ.کامل بهْره

 احساسی و وجود نظر از «فرجهتعالیاللهعجل»مهِِّْ حضرت اگر. انسان موجودِ در راه است -8

 و آینِمی حساب به هاانسان همه جانِ  که هستنِ جانی دارد، خود از هرکس که

 نازل صورتی به هرچنِ را، نهْایی حضور آن خود جان در توانِمی هرکس اکنونهم

 کرده تجربه را هاانسان دیگر و خود متعالیِ  ابعاد عملاً  صورت آن در کنِ؛ تجربه

 بخشروشنی بودن،غایب عین در ولی باشِ غایب و مستور حضورْ  آن هرچنِ است،

 جهْت این از و بردمی جلو حضور نهْایتِ  تریننهْایی سوِّ به را هاجان و است هاجان

 از و کنِمی احساس بودنراه در با را خود و «است راه در موجودِ انسانْ »

 انِیشه و تفکر زیرا «الْم ستَْقِیم الص رَاطَ  اِهِِْنَا: »کنِمی تقاضا خود پروردگار

 مسئله ترینمهْم که شِن از بعِ شِنی در حضور و است بودنراه در همین حقیقی

 .هست نیز حقیقی تفکر

: فرماینِمی «السلامعلیه»امام جواد/ بخشیدن به ابعاد وجودی خودانسان منتظر و عمق -9

است.  رجف انتظار ما شیعیان اعمال بهْترین «الْفَرَجِ  اِنْتِظار   شیعَتِنَا اَعْمَالِ  اَفْضَل  »

 عِنَِْه م اَلْغیبةُ: »فرماینِمی «فرجهتعالیاللهعجل»ِّمهِْ حضرت منتظران وصف در «السلامعلیه»سجاد حضرت

. این است آن حضورِّ که است مشاهِه هماننِ هاآن نزد غیبت «الْم شاهِه لَةِبِمَنْزِ 

با  ِّکه در اکنونِ خود ارتباطی وجود به دنبال آن است انسان آخرالزمانی سختْ 

همان ابعاد  «فرجهتعالیاللهعجل»صاحب الأمرذیل نظر به حضور حضرت کامل دارد و  انسان

 .دهِانسانی خود را عمق و گسترش می

 خود شِنِ  و بودن راستاِّ در توانمی آیا. ترین حضورِ آخرالزمانیجایگاه نهایی-10

 در ما هستی که کرد نظر انسانیت از نمادهایی به ،«هستی»و در  «وجود» در

 خود، وجود در طرف یک از که است صورتی در این است؟ حرکت در هاآن وجود آینه

 داشته نظر مِّ  خود شِنِ  در را جهْتی دیگر طرف از و شویم حاضر ،شِن عین در

 حاضربسی توحیِِّ  اِّآینِه در هستیم، خود نزد در کهآن بر علاوه تا باشیم

 امروزین وضعیت از شود انعکاسیآن آینِه،  بلکه نیست، ماجِا از  که باشیم

 به نظر با و اسلام صِر در «السلامعلیه»علی مانمولِّْ به نظر با توانمی گویا. ما

 در ما هستیِ  که کرد نظر هایی نماد به زمان، این در «علیهتعالیاللهرضوان»الله روح حضرت

 خود فرداِّ در ما کهاین بر علاوه صورت این در. است حرکت در هاآن وجود آینه

 نمادها این با را خود که هاییانسان همه نزد درخود را  بود، خواهیم حاضر

 باشِ حضورِّ نهْایت همان توانِمی حضور این و یابیممی حاضر انِ،کرده تعریف

پیش  حاضرنِ، و حیّ  که امامی به نظر با آخرالزمانی مؤمنِ  هاِّانسان در که

 اصالت» اگر باشیم، حاضر احساس آن و حضور آن طلوعِ  در توانیممی ما و آیِمی

 .باشِ نظر مِّ  انسان «اکنونِ  بیکرانه حضور» و «وجود
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 حضرت ظهْور باانسان . ترین انسانزیباترین طلب در ظهور نهایی -11

 معلومو با توجه به این امر  رسِمی کمال به خود نهْایتِ  در «فرجهتعالیاللهعجل»ِّمهِْ

 و نِدار «فرجهتعالیاللهعجل»زمان امام توجه خاصی به «السلامعلیه»صادق امام چرا گرددمی

 مرع تمام کنم درک را مهِِّْ اگر «حَیاتی اَیّام لَخََِمْت ه   اَدْرَكْت ه   لَوْ : »فرماینِمی

 پِرم نزد مردِّ: فرماینِمی «السلامعلیه»حسین امامو یا  .گیرممی قرار او خِمت در

 با نِکرد ذکر را او صفات وقتی حضرت. پرسیِ «فرجهتعالیاللهعجل»ِّمهِْ اوصاف از و آمِ

 ایشان به که اشتیاقی شِت از و نِکشیِ آهی شیِایی و عشق از سرشار حالتی

 و فرمود اشاره خود سینه به «ر ؤْیتِهِ  إلی شوقاً  صَِْرِهِ  إلی بِیِِهِ  أوْمَأ» ؛نِداشت

به جهْت آن است که حضرت مولِّْ این . هستم دیِارش مشتاق چه كه وه: نِگفت

باشنِ و این ترین انسان در منظر جهْانیان میمتوجه ظهْور نهْایی «السلامعلیه»متقیان

 .ترین انساندر نظر به ظهْور نهْایی زیباترین طلب است

 مَنْ  ضَرَّ  مَا: »فرماینِمی «السلامعلیه»باقر حضرت. راهی در راستای روشنی افقِ جان -12

 كه كسی نكرده ضرر «عَسكَْرِهِ  و الْمهِِّْ ف سطْاطِ  وَسطَِ  فِی یَم وتَ  لّْ اَ  لْمَْرِنَا م نْتظِراً  مَاتَ 

 نمرده او لشكر و مهِِّْ خیمه میان كهاین از كرده، رحلت ما امر انتظارِ  حال در

. است داده قرار حضرت آن ظهْور شرایط در را خود افق زنِگی، طول در چون. است

در این  «فرجهتعالیاللهعجل»زمان امام معناِّ حضور فهْمِمیو  کنِمی ملاحظهانسان  کههمین

به یک معنا آن حضرت د که اگر شوروشن می جانش ؛ خود به خود افقچه یعنیزمانه 

وجود نسبت به حضرت و ما نسبت به آن  باشنِ ولیمیها در دوردستبا غیبت خود 

 به «فرجهتعالیاللهعجل»ِّمهِْ ظهْور به معتقِ انسانِ بیگانه نیستیم. انسانیت آن حضرت 

 امروز همین ،نتیجه در و است مربوط آن به سختْ  امروزش كه انِیشِمی فردایی

 تربزرگ را خود زنِگی و کنِمی زنِگی ،زمانه سیاه سایه ِّماورا و است فرج در

 .دهِمی ادامه زنِگی به حضورِّ گسترده با و کرده تعیین امروز محِوده از

 الله و برکاته حمةوالسلام علیکم و ر

 


